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چکيده
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي تاثير کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي بر کاهش اختلاف ماليات قطعي با ابرازي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 
روش‌شناسی: با استفاده از اطلاعات 136 شرکت طي سال‌هاي 1387تا1394 و براساس الگوي رگرسيون خطي چند متغيره در نرم‌افزار SPSS، اختلاف مالياتي به عنوان متغير وابسته و کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي نيز به‌عنوان متغيرهاي مستقل فرض گرفته شده‌اند.
یافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي بر کاهش اختلاف مالياتي شرکت‌ها موثر است. همچنين کيفيت سود، دقت پيش‌بيني سود و کيفيت راهبري ‌شرکتي نيز اختلاف مالياتي را کاهش مي‌دهد. ازطرفي، در شرکت‌هاي با نرخ موثر ماليات پايين‌تر، اختلاف مالياتي بيشتر است. براساس يافته‌هاي پژوهش، اگرچه نوسان سود عملياتي، اختلاف مالياتي را افزايش مي‌دهد؛ اما نوسان درآمد و نوسان سود مشمول ماليات، بر اختلاف مالياتي تاثيرگذار نيست. همچنين محافظه‌کاري و بازده‌ دارايي‌ها نيز تاثيري بر اختلاف مالياتي ندارد. افزون براين، در شرکت‌هاي بزرگ‌تر اختلاف مالياتي بيشتر بوده و اهرم ‌مالي نيز اختلاف مالياتي را افزايش مي‌دهد. 
دانش‌افزایی: يافته‌هاي اين پژوهش شواهد جديدي درباره تاثير گزارشگری مالی بر پيامدهاي طرح‌ريزي مالياتي فراهم مي‌نمايد. این یافته‌ها براي براي ارزيابي اختلاف مالياتي شرکت‌ها براساس کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي توسط حسابرسان و مميزان مالياتي قابل استفاده است.
واژه‌هاي كليدي: طرح‌ريزي، مديريت، حسابداري، ماليات، صورت‌هاي مالي.
کد طبقه‌بندی موضوعی: H26، H21



مقدمه
سيستم گزارشگري مالي، به عنوان مهمترين زيرسيستم اطلاعاتي شرکت، نقش بي بديلي را در محيط اطلاعات داخلي شرکت ايفا مي‌کند. کيفيت گزارشگري مالي و سياست‌هاي افشاي اطلاعات يکي از جنبه‌هاي مهم محيط اطلاعاتي شرکت‌ها بوده که سرمايه‌گذاران و ساير استفاده‏کنندگان صورت‌هاي مالي را در نظارت بر عملکرد مالي و عملياتي شرکت ياري رسانده و به تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه مبتني بر صورت‌هاي مالي و ساير موارد افشا منجر مي‌شود. مطابق ديدگاه اطلاعاتي، کارکرد اصلي حسابداري، ارائه اطلاعات و درنتيجه کاهش عدم اطمينان است ]1[. لذا آنچه ميزان کيفيت داده‌هاي حسابداري را تعيين مي‌کند توان داده‌هاي حسابداري در کاهش اختلاف است. کيفيت بالاتر اطلاعات با بسترسازي ارائه اطلاعات به‌هنگام درباره عملکرد مالي و حذف ناهماهنگي بين چرخه‌هاي‌ مختلف حسابداري، مديريت را در تصميم‌گيري کارا و موثر ياري مي‌رساند ]11[. درحالي‌که کيفيت بالاتر اطلاعات تاثير مثبتي بر هر تصميم‌گيري مديريتي داشته، اما تاکيد اين‌پژوهش برنقش کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي ‌در تصميم‌‌هاي ‌مرتبط ‌با‌ ماليات ‌است. 
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮري طرح‌رﻳﺰي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎﻓﻤﻦ]13[، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي طرح‌ريزي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اين حالت اختلاف مبلغ ماليات قطعي با مبلغ ماليات ابرازي به حداقل مي‌رسد. با توجه به نقش اصلي حسابداري در ديدگاه اطلاعاتي، اطلاعات حسابداري نقش مهمي در کاهش اختلاف مالياتي دارد. بنابراين، براي از بين بردن اختلاف مالياتي، توجه به نقش کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي شرکت ضرورتي انکارناپذير است. عليرغم انجام پژوهش‌هاي متعدد در مورد اجتناب مالياتي و ارائه شواهدي درخصوص پايين‌تر بودن نرخ موثر مالياتي شرکت‌ها در مقايسه ‌با نرخ قانوني ]16,5[ و اختلاف مالياتي موديان با مقامات مالياتي ]6[، ليکن تاثير کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي در کاهش اختلاف مالياتي مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه تاثير کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي بر اختلاف مالياتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. يافته‌هاي اين پژوهش براي ارزيابي اختلاف مالياتي شرکت‌ها براساس کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي توسط حسابرسان و مميزان مالياتي قابل استفاده است. همچنين براساس يافته‌هاي اين پژوهش، موديان ‌ماليات‌ مي‌توانند با بهبودکيفيت و شفافيت گزارشگري‌مالي، اختلاف‌ مالياتي را کاهش‌دهند. 
در بخش بعدي مباني نظري و پيشينه پژوهش ارائه خواهد شد. سپس فرضيه‌هاي پژوهش بيان و در ادامه نيز روش‌شناسي پژوهش معرفي مي‌گردد. در بخش پاياني نيز با تحليل يافته‌هاي آزمون‌هاي آماري، نتيجه‌گيري و پيشنهادها ارائه مي‌شود.

مباني نظري و پیشينه پژوهش
شرکت‌ها براساس سود ابرازي، مبلغ ماليات برآوردي را در اظهارنامه مالياتي گزارش و براي آن در صورتهاي مالي پايان سال مالي ذخيره لازم منظور مي‌نمايند. اين مبلغ که براساس اطلاعات سيستم حسابداري برآورد شده، مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار مي‌گيرد. مقامات مالياتي در رسيدگي خود نيز اطلاعات سيستم حسابداري را مبنا قرار مي‌دهند. چنانچه بين موديان و مميزان مالياتي اختلاف نظري وجود نداشته باشد، ماليات ابرازي شرکت تاييد و برگ قطعي ماليات صادر مي‌گردد. چنانچه ماليات ابرازي شرکت مورد تاييد مميزان قرار نگيرد، اختلاف ماليات ابرازي با ماليات قطعي پديد مي‌آيد. ازآنجايي‌که مبناي تعيين ماليات ابرازي و قطعي، اطلاعات حسابداري است انتظار مي‌رود، کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي به‌دليل کاهش عدم‌ تقارن اطلاعاتي ميان موديان و مميزان مالياتي، اختلاف مالياتي را کاهش دهد.
براساس نظر گلمور و لابرو ]11[، درک رفتارهاي مالياتي شرکت، مستلزم درنظر گرفتن نقش کيفيت محيط اطلاعات داخلي شرکت است. آنها کيفيت اطلاعات داخلي را قابليت دسترسي، مفيد بودن، قابليت اطمينان، صحت و دقت، کميت و ميزان علامت‌دهي اطلاعات، نحوه دريافت، ايجاد، گسترش و انتقال اطلاعات در يک سازمان تعريف نموده اند. محيط اطلاعات داخلي با کيفيت، با ارائه اطلاعات دقيق، درست، شفاف و به هنگام، به تصميم‌گيري‌هاي درست و با حداقل انحراف، عاري از خطا و اشتباه کمک مي‌کند. بدون اطلاعات با کيفيت، فرصت‌هاي کاهش ماليات ناديده گرفته مي‌شود و هماهنگي طرح‌ريزي مالياتي درميان قسمت‌هاي مختلف شرکت دشوار مي‌گردد. درچنين شرايطي اختلاف موديان با مميزان مالياتي بيشتر شده که ‌باعث اختلاف مبلغ‌ماليات قطعي با مبلغ‌ماليات ابرازي مي‌گردد. 
عليرغم اﻳﻨﻜﻪ کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي در نظام‌هاي گزارشگري ﻣﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ دارد، اما ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺘﺮک مورد پذيرش عموم از آن‌ها به‌عمل نيامده است. به عنوان نمونه جيولي و همکاران ]12[، با اعتراف به اين که درک مفهوم کيفيت کاملاً دشوار است و ادبيات موجود تعريف شفافي از کيفيت در اختيار قرار نمي‌دهند، در مطالعه خود از چندين معيار شامل پايداري، خطاي برآورد اقلام تعهدي و مديريت سود به‌عنوان معيارهاي کيفيت استفاده نموده‌اند. آکينز و همکاران ]9[ نيز معيارهاي کيفيت اقلام تعهدي و عدم هموارسازي سود را براي اندازه‌گيري کيفيت به‌کار برده‌اند. اين در حالي است که کيفيت اقلام تعهدي و مديريت سود، به فرايند اندازه‌گيري عملکرد ارتباط داشته اما کيفيت گزارشگري مالي به محدوده‌اي اشاره دارد که در آن‌، گزارش‌هاي مالي شرکت، وضعيت اقتصادي و عملکرد آن را در طي يک دوره زماني اندازه‌گيري و به‌صورت صادقانه ارائه مي‌نمايد]4[. از آنجا که هسته اصلي اطلاعات مالي شرکت‌ها را صورت‌هاي مالي تشکيل مي‌دهد]4[، لذا در اين پژوهش، به پيروي از گلمور و لابرو ]11[، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به عنوان شاخص کيفيت گزارشگري مالي درنظر گرفته شده است. 
آﻛﺴﺎ و آرمن ]10[، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ را ﺑﻪ‌ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن و ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻓﺸﺎي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲدانند. از اين رو، در اين پژوهش نيز براساس تعريف آﻛﺴﺎ و آرمن ]10[، به‌هنگامي گزارشگري مالي به‌عنوان معيار شفافيت گزارشگري مالي درنظر گرفته شده است. کيفيت گزارشگري مالي و سياست افشا بر ميزان شفافيت شرکت تأثير مي‌گذارد. محدود کردن افشا، باعث پنهان کردن حقايق ‌و افزايش عدم‌تقارن اطلاعاتي بين مديران و اشخاص بيرون از شرکت مي‌شود. 
آقايي و همکاران ]1[، در پژوهشي با استفاده از سه شاخص نرخ موثر ماليات دفتري، نرخ موثر ماليات نقدي و نرخ موثر ماليات نقدي بلندمدت براي سنجش اجتناب از پرداخت ماليات، نشان دادند بين سرعت اعلان سود و هر سه معيار استفاده شده براي اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود ندارد. اما بين دقت پيش‌بيني سود مديران و اجتناب از پرداخت ماليات رابطه مثبت مشاهده شده که نشان مي‌دهد پايين بودن دقت پيش‌بيني سود مديران، فعاليت اجتناب از پرداخت ماليات شرکت را کاهش مي‌دهد.
افلاطوني و بختياروند ]2[ با اذعان به ابنکه يکي از راههاي کاهش عدم تقارن اطلاعاتي افزايش کيفيت گزارشگري مالي و کيفيت افشا مي‌باشد، رابطه منفي کيفيت گزارشگري مالي مالي و کيفيت افشا با هزينه سرمايه را گزارش نموده‌اند.
يافته‌هاي سپاسي و فتحي ]7[ نشان مي‌دهد نسبت هيات مديره موظف، نسبت تغييرات هيات مديره و نقش دوگانه رئيس هيات مديره تاثيرمعناداري بر سياست تقليل دهنده مالياتي ندارد. در آن پژوهش، با استفاده از رگرسيون لجستيک، شرکت‌هايي که نرخ موثر ماليات تعهدي آنها بيشتر از متوسط نرخ صنعت بوده، داراي سياست تقليل دهنده مالياتي تشخيص داده شده است. 
رحماني و اربابي ]6[ نيز نتيجه گرفته‌اند که مديران به‌منظور کاهش بار مالياتي شرکت، اقدام به مديريت سود مي‌کنند. آنها، براي اين منظور، درآمد مشمول ماليات را مديريت مي‌کنند که اين مديريت سود با تاثير بر کيفيت سود، باعث ‌اختلاف‌ مالياتي مي‌گردد.  
سياست‌هاي مالياتي که اجتناب بيشتري از ماليات را به همراه دارند و از اين رو، منجر به نرخ موثر ماليات پايين‌تر مي‌شوند، مي‌توانند اختلاف مالياتي را افزايش دهند؛ چرا که فعاليت‌هاي کاهنده ماليات همواره توجه مميزان مالياتي را به خود جلب مي‌کند. مهراني و سيدي ]8[، يافتند که بين اجتناب مالياتي و تفاوت ماليات ابرازي و قطعي رابطه مثبت وجود دارد. هرچند اين پژوهشگران رابطه معناداري بين محافظه‌کاري و اختلاف مالياتي مشاهده نکرده‌اند؛ اما معتقدند، شرکت‌ها انگيزه دارند تا با اعمال حسابداري ‌محافظه‌کارانه در هزينه‌ ماليات صرفه‌جويي نمايند. ازطرفي، محافظه‌ کاري به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي گزارشگري مالي شرکت‌ها، جريان اطلاعات خاص شرکت از افراد درون سازمان به بيرون سازمان را متاثر ساخته و بر کيفيت محيط اطلاعات تاثيرگذار است. يافته‌هاي پژوهش پورحيدري‌ و سروستاني ]5[ نشان ‌از تاثير برخي‌ ويژگي‌هاي شرکت مانند اندازه ‌شرکت، نسبت ‌بدهي، شدت سرمايه‌گذاري در موجودي کالا و دارايي ‌ثابت بر مديريت ‌ماليات دارد. 
باباجاني و عبدي ]3[ رابطه اصول راهبري شرکتي و سود مشمول ماليات شرکتها را ارزيابي نموده‌اند. اين ارزيابي از طريق بررسي رابطه بين برخي از مکانيزم‌هاي مهم راهبري شرکتي شامل درصد اعضاي غيرموظف در ترکيب هيات مديره، دوگانگي وظايف مدير عامل و تعداد سهامداران نهادي با درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي صورت گرفته است. يافته‌هاي آنان بيانگر عدم تفاوت معنادار بين ميانگين درصد اختلاف سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي بين شرکت‌هاي داراي مکانيزم‌هاي راهبري شرکتي و شرکت‌هاي فاقد اين مکانيزم‌ها مي‌باشد. اين در حالي است که در هر دو گروه شرکتها، درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي معنادار بوده است. 
گلمور و لابرو ]11[ به بررسي اهميت اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در کشور آمريکا پرداختند. آنها به منظور سنجش کيفيت محيط اطلاعات داخلي، از چهار متغير سرعت اعلان سود، دقت پيش بيني سود توسط مديريت، نقاط ضعف کنترلهاي داخلي و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي استفاده نمودند. نتايج پژوهش آنها نشان داد توانايي شرکت‌ها براي اجتناب از پرداخت ماليات متاثر از هر چهار متغير کيفيت محيط اطلاعات داخلي بوده به‌گونه‌اي که شرکت‌هاي با کيفيت اطلاعات داخلي بالاتر، نرخ موثر ماليات پايين‌تري دارند. همچنين در شرکت‌هايي که اطلاعات نقش مهم‌تري دارد، تاثير کيفيت اطلاعات داخلي بر اجتناب مالياتي بيشتر است. اين يافته‌ها بيانگر اين است که شرکت‌هايي که درمحيط‌هاي با عدم اطمينان بالاتر فعاليت مي‌کنند، اطلاعات داخلي با کيفيت منافع بيشتري را در جهت کمک به کاهش نرخ موثر مالياتي نصيب آنها مي‌کند. يافته‌هاي آنها همچنين نشان داد اطلاعات داخلي با کيفيت به شرکت‌ها اجازه مي‌دهد بدون افزايش ريسک راهبردهاي مالياتي خود، نرخ موثر مالياتي پايين داشته باشند.
بسياري از مطالعاتي که افزايش اخير در تفاوت ماليات دفتري را بررسي نموده به نقش مديريت سود دفتري به عنوان يک عامل موثر در ايجاد اين تفاوت اشاره داشته‌اند. ميبري و همکاران ]15[، در پژوهشي به بررسي رابطه هموارسازي سود مشمول ماليات، اجتناب مالياتي و محتواي اطلاعاتي آن پرداخته‌اند. آنها به اين نتيجه رسيدند که شرکت‌هاي با سود مشمول ماليات هموارتر، از نتايج اجتناب مالياتي آتي مطلوبي برخوردار هستند.
ازطرفي، يافته‌هاي لانيس‌ و ريچاردسون ]2011[ نشان مي‌دهد تعداد اعضاي غيرموظف هيات ‌مديره رابطه منفي با سياست‌هاي‌ جسورانه مالياتي داشته و هر چه تعداد اعضاي غيرموظف هيات ‌مديره بيشتر باشد، شرکت کمتر به مديريت ماليات روي مي‌آورد. 
تمايز پژوهش حاضر با پژوهش‌هاي پيشين، در تاکيد بر نقش کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي بر کاهش اختلاف مالياتي مي‌باشد. 

فرضيه‌هاي پژوهش
گلمور و لابرو ]11[ استدلال مي‌کنند اطلاعات در دسترس در طول فرايند طرح‌ريزي مالياتي عامل مهمي است. آنها با ارائه يک مثال از دو شرکت فرضي «الف» و «ب» که اولي نسبت به دومي کيفيت محيط اطلاعات داخلي بالاتري برخوردار است، استدلال مي‌کنند که شرکت «الف» با تکيه ‌بر اطلاعات با کيفيت بالاي خود، به‌منظور حمايت از طرح‌ريزي مالياتي و مستندسازي مناسب براي مقامات مالياتي، از اختلاف مالياتي جلوگيري مي‌کنند؛ درنتيجه اختلاف مالياتي اين شرکت در وضعيت خيلي پايين‌تري قرار مي‌گيرد. ازطرفي توانايي شرکت «ب» براي مستندسازي مناسب طرح‌ريزي مالياتي به‌واسطه کيفيت پايين محيط اطلاعات داخلي تحت تاثير قرار گرفته و احتمال عدم تاييد وضعيت مالياتي شرکت از سوي مقامات مالياتي بالاتر مي‌رود. بنابراين شرکت «ب» در مقايسه با شرکت «الف» از اختلاف مالياتي بالاتري برخوردار است. با توجه به اين استدلال براساس قرينه‌هاي کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي شرح داده شده در قسمت مباني نظري پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش به‌شرح زير ارائه مي‌گردد:
فرضيه1: کيفيت گزارشگري مالي (تجديد ارائه صورت‌هاي مالي) با اختلاف مالياتي شرکت‌‌ها رابطه منفي (مثبت) دارد.  
فرضيه2: شفافيت گزارشگري مالي (تاخير ارائه صورت‌هاي مالي) با اختلاف مالياتي شرکت‌‌ها رابطه منفي (مثبت) دارد.

روش‌شناسي پژوهش
اين پژوهش، که در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري قرار مي‌گيرد، به‌دليل استفاده از اطلاعات تاريخي شرکت‌ها، ازنظر روش، در گروه پژوهش‌هاي شبه ‌آزمايشي قرار مي‌گيرد. همچنين ازنظر هدف، کاربردي و براساس ماهيت، جزء پژوهش‌هاي رگرسيوني با همبستگي چند متغيره مي‌باشد. براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، الگوي رگرسيون خطي چند متغيره در نرم‌افزار SPSS به‌کار گرفته شده است. در اين الگو، اختلاف مالياتي به عنوان متغير وابسته و کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي نيز به‌عنوان متغيرهاي مستقل فرض گرفته شده‌اند. همچنين، برخي ويژگي‌هاي خاص شرکت شامل کيفيت سود، دقت پيش‌بيني سود، عدم اطمينان محيطي، حاکميت شرکتي، نرخ موثر مالياتي، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه، اهرم‌مالي، فقدان زيان عملياتي، بازده عملياتي و اندازه شرکت به‌عنوان متغيرهاي کنترلي درنظر گرفته شده‌اند. تمام اطلاعات مورد نياز براي ‌اندازه‌گيري متغيرهاي پژوهش، از نرم‌افزار ره‌آورد نوين و صورت‌هاي ‌مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج گرديده است. در ادامه شيوه اندازه‌گيري هريک از متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترلي معرفي شده است.
به‌منظور آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، مدل پژوهش به‌صورت ذيل ارائه مي‌گردد:
= (1)                                    
که در آن: 
 : اختلاف مالياتي محاسبه شده از درصد تفاوت ماليات ابرازي و قطعي نسبت به سود مشمول ماليات؛
 : شاخص کيفيت گزارشگري مالي به صورت متغير دووجهي(0و1) فقدان ‌تجديد ارائه ‌صورت‌هاي ‌مالي؛
 : شاخص شفافيت گزارشگري مالي به‌ صورت فاصله تعداد روزهاي بين تاييد و ارائه صورت‌هاي مالي با تاريخ پايان سال مالي؛
: متغيرهاي کنترلي برای کنترل ويژگي‌هاي متفاوت شرکت‌هاي مورد مطالعه شامل:
کيفيت سود: اقلام تعهدي به‌صورت تفاضل سود عملياتي و جريان نقدي عملياتي (TACC)؛
انحراف پيش‌بيني سود: درصد تفاوت سود واقعي و سود پيش‌بيني شده (FD)؛
عدم اطمينان محيطي: نوسان درآمد (Rev∆)، نوسان سود عملياتي (OI∆)، نوسان سود مشمول ماليات (TI∆)؛
حاکميت شرکتي: تعداد اعضاي هيات ‌مديره (BoardSize)، تعداد اعضاي غيرموظف هيات‌ مديره (INDEP)، تعداد اعضاي با تخصص مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد) هيات مديره (FSpeciality) و ثبات جايگاه مديرعامل (Entrenchment)؛ ]چنانچه مديرعامل، عضو هيات مديره باشد 1=Entrenchment و درغيراينصورت، 0 درنظر گرفته مي‌شود [.
نرخ موثر مالياتي: به‌صورت تقسيم ماليات بر درآمد بر سود قبل ماليات (ETR)؛ 
محافظه‌کاري: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه (M/B)؛ 
اهرم مالي: تقسيم جمع بدهي ها بر دارايي‌ها (Leverage)؛
فقدان زيان: متغير مجازي که اگر شرکت زيان عملياتي داشته باشد برابر1 و در غير اينصورت0 است (NOL_DUMM)؛ 
بازده عملياتي: نرخ بازه محاسبه شده از طريق تقسيم سودعملياتي بر جمع دارايي‌ها (ROA)؛
اندازه شرکت: لگاريتم طبيعي جمع دارايي‌ها (Size). 

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماري پژوهش شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. شرکت‌هاي عضو جامعه آماري هدف که داراي شرايط زير بوده‌ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند:
1- قبل از سال 1387 در بورس پذيرفته شده و تا سال 1394نيز از ليست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس خارج نشده باشند.
2- به لحاظ افزايش قابليت مقايسه، دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
3- طي دوره نمونه تغيير سال مالي نداده باشند.
4- حداقل براي يک دوره هشت ساله اطلاعات مورد نياز آن‌ها برای اندازه‌گيري متغيرهاي به‌کار رفته در مدل پژوهش به‌صورت عمومي منتشر شده باشد.
5- جزء بانک‌ها وموسسات مالي (شرکت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري‌مالي، هندلينگ ‌و ليزينگ) نباشند، زيرا ممکن است به‌دليل الزامات خاص قانوني اين صنايع، قابليت تعميم يافته‌هاي بررسي نمونه‌اي آنها به ساير شرکت‌ها با ترديد همراه باشد.
با اعمال شرايط بالا، تعداد 136 شرکت مورد بررسي قرار‌گرفته‌اند. قلمروزماني‌پژوهش، بين سال‌هاي1387 تا1394 مي‌باشد که اطلاعات جمعيت‌شناختي مشاهدات در ادامه ذکر مي‌گردد.

اطلاعات جمعيت‌شناسي (آمار توصيفي)
نگاره(1) اطلاعات جمعيت‌شناسي مشاهدات پژوهش شامل ميانگين، کمينه، بيشينه و انحراف معيار متغيرها را توصيف مي‌کند. 

نگاره1. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
	متغير
	علامت
	ميانگين
	کمينه
	بيشينه
	انحراف‌‌‌معيار

	تفاوت ماليات ‌ابرازي‌وقطعي
	BTD
	33/0
	00/0
	03/72
	77/2

	تجديد‌ارائه صورت‌هاي ‌مالي
	Restate
	69/0
	00/0
	00/1
	46/0

	تاخير ارائه صورت‌هاي مالي
	Delay
	52/67
	00/8
	00/222
	88/27

	اقلام تعهدي
	TACC
	32760
	12967990-
	20278821
	1334080

	انحراف پيش‌بيني سود
	FD
	66/0
	00/0
	50/39
	96/1

	نوسان درآمد 
	Rev∆
	21/0
	93/0-
	15/17
	67/0

	نوسان سود عملياتي
	OI∆
	43/0
	13/22-
	91/74
	31/4

	نوسان سود مشمول ماليات 
	TI∆
	32/0-
	13/597-
	80/153
	88/20

	تعداد اعضاءهيات مديره 
	BoardSize
	02/5
	00/3
	00/7
	22/0

	اعضاءغيرموظف‌هيات‌مديره
	INDEP
	32/3
	00/0
	00/7
	95/0

	تخصص‌مالي‌اعضاءهيات‌مديره
	FSpeciality
	23/0
	00/0
	00/2
	49/0

	ثبات جايگاه مديرعامل
	Entrenchment
	90/0
	00/0
	00/1
	30/0

	نرخ موثر مالياتي
	ETR
	11/0
	00/0
	42/0
	09/0

	ارزش‌بازار به ‌ارزش‌دفتري
	M/B
	76/1
	77/342-
	96/120
	64/16

	اهرم مالي 
	Leverage
	68/0
	15/0
	06/3
	26/0

	عدم ‌زيان ‌عملياتي ‌قبل‌ماليات
	NOL
	85/0
	00/0
	00/1
	36/0

	بازده عملياتي
	ROA
	16/0
	43/0-
	03/1
	16/0

	اندازه شرکت
	SIZE
	80/13
	50/10
	01/19
	32/1

	منبع: يافته‌هاي پژوهش



تحليل توصيفي داده‌ها در نگاره (1) نشان مي‌دهد که درصد تفاوت ماليات ابرازي‌وقطعي به سود مشمول ماليات، 33% مي‌باشد. همچنين ميانگين نرخ موثر مالياتي شرکت‌هاي مورد مطالعه 11% بوده که وجود معافيت‌هاي مالياتي باعث گرديده ميانگين نرخ موثر ماليات کمتر از نرخ رسمي ماليات شرکت‌هاي پذيرفته ‌شده در بورس ‌اوراق‌بهادار تهران يعني5/22% گردد. نرخ موثر مالياتي بالاتر از5/22% نيز به‌دليل پرداخت ماليات مقطوع غيرعملياتي در شرکت‌هاي با سوددهي پايين و يا زيان‌ده مي‌باشد. همچنين 69% شرکت‌ها اقدام به تجديد ارائه صورت‌هاي مالي نموده و صورت‌هاي مالي نيز به‌صورت ميانگين با فاصله 68 روز پس از پايان سال مالي ارائه گرديده است. ميانگين اقلام تعهدي بالغ بر 32760 ميليون ريال گرديده که به‌طور متوسط معادل9%جمع دارايي‌ها مي‌باشد. پيش‌بيني سود، انحراف 66% را نشان داده و درصد نوسان درآمد، سودعملياتي و سود مشمول ماليات نيز به ترتيب 21%، 43% و 32%- مي‌باشد. اگرچه تعداد اعضاي هيات مديره عمدتاً 5 نفر بوده اما در برخي شرکت‌ها اين تعداد 3 يا 7 نفر نيز مي‌باشد. به‌طور ميانگين3 نفر از اعضاي هيات مديره نيز غيرموظف بوده و تقريبا در اکثر شرکت‌ها عضو متخصص مالي در هيات مديره حضور نداشته است. در بيشتر شرکت‌ها مديرعامل همزمان عضو هيات مديره بوده و لذا مديرعامل نقش دوگانه داشته است. 
نگاره (1) نشان مي‌دهد به‌طور ميانگين 68% دارايي‌هاي شرکت‌هاي مورد مطالعه از محل بدهي‌ها تامين مالي شده‌اند و متوسط بازده دارايي‌هاي اين شرکت‌ها نيز حدود 16% مي‌باشد. از طرفي حدود 85% شرکت‌ها سود قبل از کسر ماليات مثبت  داشته‌اند.

آزمون فرضيه‌هاي‌ پژوهش و تحليل يافته‌ها
نتايج برازش مدل پژوهش در نگاره (2) خلاصه گرديده است. براساس اطلاعات اين نگاره، آماره فيشر (F) رگرسيون برآورد شده در سطح اطمينان بيشتر از 95% معنادار است. به بيان ديگر حداقل يکي از متغيرهاي مستقل اطلاعي در مورد متغير وابسته دارد و لذا بر آن اساس مي‌توان آزمون ضرايب جزئي رگرسيون را انجام داد. 

نگاره2. آزمون معناداري مدل برازش شده
	مدل پژوهش: =

	مدل
	مجموع مربعات[footnoteRef:1] [1:  Sum of Squares] 

	درجه آزادي
	ميانگين‌مربعات[footnoteRef:2] [2:  Mean Square] 

	آماره F
	سطح‌معناداري

	 رگرسيون
	371/1120
	17
	904/65
	999/44
	000/0

	 پسماندها
	276/918
	627
	465/1
	
	

	 جمع
	647/2038
	644
	
	
	

	منبع: يافته‌هاي پژوهش



براساس نگاره (3) نيز با توجه به آماره دوربين-واتسون[footnoteRef:3] عدم وجود خود همبستگي بين اجزاء خطاي مدل برازش شده رد نمي‌شود. براساس اين شاخصه چنانچه آماره نزديک به عدد 2 باشد، بين اجزاي مدل، خود همبستگي وجود ندارد. همچنين با توجه به اينکه فرض صفر آزمون کلموگروف-اسميرنف[footnoteRef:4] نرمال بودن داده‌ها است لذا مقدار بيش از 05/0 سطح معناداري دليلي براي پذيرش فرض صفر بوده، بنابراين نرمال بودن توزيع داده‌ها نيز رد نمي‌شود. [3:  Durbin-Watson (D-W)]  [4:  Kolmogorov-Smirnov (K-S)] 


نگاره 3. پارامتر خود همبستگي بين اجزاء خطاي مدل برازش شده
	ضريب همبستگي
	ضريب تعيين (R2)
	ضريب‌تعيين (R2)‌تعديل‌شده
	انحراف‌ معيار(S.D.)
	آماره دوربين-واتسون(D-W)
	آماره‌کلموگروف-اسميرنف (K-S)
	خطاي آزمون نرمال

	 741/0
	 550/0
	 537/0
	 21019/1
	 448/1
	 313/1
	 064/0

	 منبع: يافته‌هاي پژوهش



پس از بررسي اعتبار مدل برازش شده براساس آماره‌هاي سنجش اعتبار مدل رگرسيون به‌شرح بالا، نتايج برازش مدل پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها در نگاره (4) ارائه شده است.

نگاره 4. نتايج برازش مدل پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها
	متغير
	علامت اختصاري
	ضريب
	آماره t
	انحراف معيار خطا
	سطح معناداري
	آماره VIF

	مقدار ثابت
	
	810/3-
	367/3-
	132/1
	001/0
	

	قرينه‌کيفيت‌‌گزارشگري‌مالي
	Restate
	113/1
	233/2
	498/0
	026/0
	201/1

	قرينه‌شفافيت‌گزارشگري‌مالي
	Delay
	221/0
	126/2
	104/0
	034/0
	156/1

	قرينه کيفيت سود
	TACC
	303/1
	037/2
	640/0
	042/0
	176/1

	انحراف پيش‌بيني سود
	FD
	072/0
	117/2
	034/0
	035/0
	104/1

	نوسان درآمد
	Rev∆
	173/0
	097/1
	157/0
	273/0
	274/1

	نوسان سود عملياتي
	OI∆
	044/0
	088/2
	021/0
	037/0
	097/1

	نوسان سود مشمول ماليات
	TI∆
	010/0
	675/1
	006/0
	094/0
	043/1

	تعداد اعضاء هيات مديره
	BoardSize
	402/0-
	018/2-
	199/0
	044/0
	181/1

	اعضاءغيرموظف‌هيات‌مديره
	INDEP
	011/0-
	182/0-
	062/0
	856/0
	487/1

	تخصص‌مالي‌هيات‌مديره
	FSpeciality
	055/0
	578/0
	095/0
	564/0
	297/1

	ثبات جايگاه مديرعامل
	Entrenchment
	304/0-
	637/1-
	185/0
	102/0
	083/1

	نرخ موثر مالياتي
	ETR
	768/1-
	719/2-
	650/0
	007/0
	358/1

	ارزش بازار به ارزش‌دفتري
	M/B
	001/0-
	077/0-
	007/0
	939/0
	107/1

	اهرم مالي 
	Leverage
	011/1
	534/3
	286/0
	000/0
	454/1

	عدم‌زيان‌عملياتي‌قبل‌ماليات
	Nol_TI
	507/0
	047/2
	248/0
	041/0
	312/1

	بازده عملياتي
	ROA
	212/0
	487/0
	435/0
	627/0
	727/1

	اندازه شرکت
	SIZE
	919/0
	536/21
	043/0
	000/0
	302/1

	منبع: يافته‌هاي پژوهش



براساس اطلاعات نگاره (4)، با توجه به رابطه مثبت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به‌عنوان قرينه کيفيت گزارشگري مالي، با درصد تفاوت ماليات ابرازي و قطعي، مي‌توان گفت کيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي با اختلاف مالياتي دارد. ازاين‌رو فرضيه1 رد نمي‌شود. بر اين اساس، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تعديلات سنواتي به‌دليل کيفيت پايين گزارشگري مالي، به اختلاف نظر موديان با مقامات مالياتي دامن مي‌زند. اين يافته نيز مشابه يافته‌هاي پژوهش گلمور و لابرو ]11[، مي‌باشد. آن پژوهشگران، تاثير کيفيت صورت‌هاي مالي بدون اشتباه‌ و تعديلات‌ سنواتي را بر توانايي مديريت در کاهش نرخ موثر مالياتي بدون افزايش اختلاف مالياتي گزارش کرده‌اند.
با توجه به آماره‌هاي نگاره (4)، رابطه مثبت تاخير ارائه صورت‌هاي مالي به‌عنوان قرينه شفافيت گزارشگري مالي، با درصد تفاوت ماليات ابرازي و قطعي، بيانگر رابطه منفي شفافيت گزارشگري مالي با اختلاف مالياتي بوده و لذا فرضيه2 رد نمي‌شود. براين‌اساس، تاخير ارائه صورت‌هاي مالي به واسطه کاهش شفافيت گزارشگري مالي، باعث اختلاف مالياتي مي‌گردد. در بازار سرمايه ايران همانگونه که در نگاره (1) نشان داده شده صورت‌هاي مالي به‌طور ميانگين بعد از گذشت بيش از دو ماه از پايان سال مالي ارائه مي‌شود که اين فاصله زياد مي‌تواند ناشي از ضعف واحد تجاري در جمع‌آوري و انتقال به‌موقع اطلاعات در قسمت‌هاي مختلف باشد. برخلاف پژوهش آقايي و همکاران ]1[، يافته‌هاي گلمور و لابرو ]11[ نيز تاثير مثبت سرعت انتشار صورت‌هاي مالي بر اجتناب مالياتي مشاهده شده است. براساس اين يافته، آنها نتيجه گرفته‌اند که محيط با کيفيت اطلاعات داخلي، توان مديريت را در طرح‌ريزي مالياتي افزايش داده که با توجه به ايجاد هماهنگي در جمع‌آوري و انتقال اطلاعات، منجر به کاهش خطاي تصميم‌گيري مديران مي‌گردد. همسو با اين يافته، افلاطوني و بختياروند ]2[ نيز در پژوهش خود به تاثير کيفيت گزارشگري مالي و کيفيت افشا بر کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتي و درنتيجه کاهش هزينه سرمايه اشاره داشته‌اند.
نتايج برازش مدل به ‌شرح نگاره (4) نشان مي‌دهد در سطح اطمينان بالاي 95%، قرينه کيفيت سود، رابطه مستقيم با اختلاف مالياتي داشته بدين معنا که افزايش ميزان اقلام تعهدي، افزايش اختلاف مالياتي را درپي دارد. اين امر به‌دليل تفسيرپذيري و ماهيت غيرعيني اقلام تعهدي بوده که مورد کنکاش مقامات مالياتي قرار مي‌گيرد. ميبري و همکاران ]15[ و رحماني واربابي ]6[ نيز به نقش مديريت سود ازطريق  اقلام تعهدي توسط مديران به‌عنوان يک عامل موثر در ايجاد تفاوت ماليات دفتري اشاره داشته‌اند.
براساس نتايج بدست آمده در نگاره (4)، انحراف پيش‌بيني سود رابطه مستقيم با اختلاف مالياتي داشته که نشان‌دهنده تاثير انحراف پيش‌بيني سود بر افزايش اختلاف مالياتي مي‌باشد. با توجه به اينکه انحراف پيش‌بيني متاثر از عدم دقت برآوردهاي مديريت بوده لذا اين عدم دقت بر مبلغ ماليات ابرازي که برآوردي است نيز تاثير گذاشته و منجر به ايجاد اختلاف مالياتي مي‌گردد. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه با يافته‌هاي آقايي و همکاران ]1[ و گلمور و لابرو ]11[ مشابه است. در پژوهش‌هاي ياد شده، وجود رابطه مثبت دقت پيش‌بيني سود با اجتناب مالياتي گزارش شده که تاثير بهبود کيفيت اطلاعات بر افزايش توانايي مديريت در طرح‌ريزي ماليات و درنتيجه کاهش اختلاف مالياتي را نويد مي‌دهد.
نگاره (4) نشان مي‌دهد که از بين متغيرهاي جايگزين بکار رفته براي عدم اطمينان‌محيطي، نوسان سود عملياتي به‌عنوان متغير تاثير گذار بر اختلاف مالياتي شناسايي شده که رابطه مثبت با اختلاف مالياتي دارد. به‌عبارتي مي‌توان گفت که عدم اطمينان محيطي به عنوان يک عامل ريسک محيطي، افزايش اختلاف مالياتي را به دنبال دارد. متغيرهاي نوسان درآمد و نوسان سود مشمول ماليات نيز در سطح خطاي 5% فاقد رابطه معنادار با اختلاف مالياتي مي‌باشند. اين يافته همسو با يافته‌هاي پژوهش گلمور و لابرو ]11[ مبني بر تاثير محيط بر نتايج راهبردهاي مالياتي مديران مي‌باشد. 
در نگاره (4) از بين شاخصه‌هاي به‌کار رفته براي راهبري شرکتي، تعداد اعضاي هيات مديره به‌عنوان متغير تاثيرگذار بر اختلاف مالياتي شناسايي شده که رابطه منفي با اختلاف مالياتي دارد. از آنجايي که افزايش تعداد اعضاي هيات مديره به‌عنوان يک عامل تقويت نظام راهبري شرکتي است، لذا بهبود ساختار راهبري شرکتي، کاهش اختلاف مالياتي را درپي دارد. ازطرفي درسطح‌خطاي5% شاخصه‌هاي تعداد اعضاء غيرموظف و متخصص‌ مالي و همچنين دوگانگي نقش مديرعامل رابطه معنادار با اختلاف مالياتي ندارد. سپاسي و فتحي ]7[ و باباجاني‌وعبدي ]3[ نيز همسو با اين يافته‌ها، رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و دوگانگي وظايف مديرعامل با مديريت ماليات شرکت مشاهده نکرده‌اند؛ هرچند لانيس و ريچاردسون ]14[ در راستاي يافته‌هاي اين پژوهش، رابطه منفي تعداد اعضاي غيرموظف هيات مديره با مديريت ماليات را گزارش کرده‌اند. 
براساس رابطه منفي نرخ موثر مالياتي با اختلاف مالياتي در نگاره (4)، مي‌توان گفت که کاهش ماليات شرکت‌ها، افزايش اختلاف مالياتي را به‌همراه دارد. اين يافته، مشابه يافته‌هاي پژوهش‌ مهراني و سيدي ]8[ در خصوص تاثير اجتناب مالياتي بر اختلاف مالياتي مي‌باشد. 
نتايج حاصل از بررسي تاثير ساير ويژگي‌هاي خاص شرکت‌ها بر اختلاف مالياتي نشان مي‌دهد که شاخص محافظه‌کاري و بازده دارايي‌ها بر اختلاف مالياتي اثرگذار نبوده اما اندازه شرکت و اهرم مالي رابطه مثبت با اختلاف مالياتي دارد. اين يافته نشان مي‌دهد که در شرکت‌هاي بزرگ‌تر اختلاف مالياتي بيشتر بوده همچنين اهرم مالي نيز به‌دليل تاثيرگذاري صرفه‌جويي مالياتي هزينه‌هاي مالي بر اختلاف مالياتي و همچنين افزايش ريسک مالي شرکت، اختلاف مالياتي را افزايش مي‌دهد. اين يافته، همسو با يافته‌هاي پژوهش پورحيدري و سروستاني ]5[، در خصوص تاثير برخي ويژگي‌هاي شرکت مانند اندازه شرکت و نسبت بدهي بر مديريت ماليات مي‌باشد. پيش‌تر مهراني و سيدي ]8[ نيز رابطه‌اي بين محافظه‌کاري و اختلاف مالياتي مشاهده نکرده‌اند. با توجه به اينکه شرکت‌ها، اجتناب مالياتي و محافظه‌کاري را به‌عنوان ابزاري براي کاهش ماليات به‌کار مي‌گيرند ]8[. براساس اين يافته‌ها مي‌توان گفت که محافظه‌کاري نسبت به اجتناب مالياتي براي صرفه‌جويي مالياتي شرکت‌ها ابزاري کارآمدتر است؛ چرا که برخلاف اجتناب مالياتي، محافظه کاري بر اختلاف مالياتي تاثير ندارد.

بحث و نتيجه‌گيري 
عدم اطمينان و اطلاعات، مباني اصلي نظريه عمومي اطلاعات را تشکيل مي‌دهند. هسته مرکزي نظريه عمومي اطلاعات، عدم اطمينان بوده و اطلاعات درسايه عدم اطمينان به‌عنوان کاهنده عدم اطمينان تعريف مي‌‌گردد. مطابق ديدگاه اطلاعاتي، کارکرد اصلي حسابداري، ارائه اطلاعات و درنتيجه کاهش عدم اطمينان است ]1[. براساس اين ديدگاه، کيفيت و گزارشگري مالي، به‌دليل تسهيل هماهنگ سازي طرح‌ريزي مالياتي بين بخش‌هاي مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالياتي، کاهش ريسک نکول ماليات ابرازي توسط مميزان مالياتي را در پي خواهد داشت. بدون اطلاعات با کيفيت و غير شفاف، هماهنگي طرح‌ريزي مالياتي در ميان قسمتهاي مختلف شرکت دشوار گرديده و درنتيجه، به‌دليل عدم تقارن اطلاعاتي، اختلاف موديان با مميزان مالياتي بيشتر مي‌شود.
در اين پژوهش، تفاوت ماليات قطعي با ابرازي شرکت‌ها، به‌عنوان اختلاف مالياتي درنظر گرفته شده است. همچنين با مطالعه پژوهش‌هاي حوزه کيفيت اطلاعات (از جمله مرجع]11[، کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي نيز به ترتيب با شاخص‌هاي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و به‌هنگامي گزارشگري مالي اندازه‌گيري شده است. يافته‌هاي پژوهش با استفاده از اطلاعات 136 شرکت طي سال‌هاي 1387تا1394 نشان مي‌دهد که کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي اختلاف مالياتي را کاهش مي‌دهد. همچنين کيفيت سود و دقت برآورد سود نيز اختلاف مالياتي را کاهش مي‌دهد؛ اما عدم اطمينان محيطي اختلاف مالياتي شرکت را افزايش مي‌دهد. افزون براين، کيفيت راهبري شرکتي به عنوان مکانيزم نظارتي داخلي بر کمينه‌سازي اختلاف مالياتي شرکت‌ها موثر است. ازطرفي، کاهش نرخ موثر مالياتي تاثير منفي معناداري بر اختلاف مالياتي دارد. محافظه‌کاري و بازده دارايي‌ها بر اختلاف ‌مالياتي اثرگذار نبوده اما اندازه‌شرکت و اهرم‌مالي اثر مثبت بر اختلاف مالياتي دارد. 
اين يافته‌ها شواهد جديدي را درخصوص اثرگذاري کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي بر پيامدهاي طرح‌ريزي مالياتي فراهم مي‌نمايد. يافته‌هاي آزمون آماري مدل پژوهش نيز براي ارزيابي اختلاف مالياتي شرکت‌ها براساس کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي توسط حسابرسان و مميزان مالياتي قابل استفاده است. ازآنجايي که براساس يافته‌هاي اين پژوهش، به‌کارگيري سياست‌هاي کمينه‌سازي ماليات توسط مديران باعث افزايش اختلاف مالياتي مي‌گردد؛ لذا نقش کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي در شرکت‌هاي ‌با اجتناب ‌مالياتي‌ بالا، مهم‌تر است. براين‌اساس به مديران شرکت‌ها پيشنهاد مي‌شود براي بهبود کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي تلاش نمايند تا با کاهش ‌ اختلاف ‌مالياتي، اثربخشي ‌راهبردهاي ‌کمينه‌سازي‌ مالياتي را افزايش ‌دهند. به سرمايه‌گذاران نيز توصيه مي‌شود در تصميم‌گيري‌هاي خود اختلاف مالياتي شرکت‌ها را مدنظر قرار دهند.
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Importance of the Financial Reporting Quality and Transparency for Tax Differences Reduction


Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of financial reporting quality and transparency on tax differences reduction in listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE).
Methodology:  By applying data collected from 136 companies during the years 2009 to 2015 and using multivariate linear regression model in SPSS software, tax differences as and financial reporting quality and transparency are considered as dependent and independent variables, by respectively.
Findings: The results show that financial reporting quality and transparency is effective for tax differences reduction. Moreover, income quality, income forecasting accuracy, and corporate governance quality reduce tax differences. On the other hand, based on the research findings, companies with lower tax rates have higher tax differences. Although operating income volatility increases tax differences, sale volatility and taxable income volatility don’t affect tax differences. Conservatism and return on assets, also, don’t make sense for tax differences. Moreover, tax differences is higher in larger companies, and financial leverage, also, increases tax differences.
Originality/ Innovation: The findings provide new evidence of the financial reporting quality and transparency impact on the corporate tax planning consequences. These findings can be used by auditors and tax authorities to assess the tax differentiation of companies based on the quality and transparency of financial reporting.
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